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توضیح بنیاد شهید درباره «بازماندگان میناب»
در پی انتشــار گزارشــی با تیتر «مــادران میناب؛ بازمانــدگان خاموش»، 
روابط عمومی بنیاد شــهید و امور ایثارگران توضیحی برای روزنامه ارسال 
کرد. در متن آن آمده است: «فرایند رسیدگی به پرونده های مرتبط با حادثه مذکور، 
با بالاترین ســطح دقت، ســرعت و احساس مسئولیت در دســتور کار کمیسیون 
پزشــکی از ابتدای آبان ماه سال جاری قرار گرفته است. درخصوص چرایی و روند 
زمان بربودن رسیدگی ها، لازم به توضیح است که ماهیت این قبیل حوادث نیازمند 
طی شدن مراحل قانونی احراز حادثه در شورای تأمین است، با وجود این الزامات 
قانونــی، به محض تکمیل مقدمات و ارجاع پرونده ها به کمیســیون پزشــکی از 
ابتدای آبان ماه، اقدامات عاجل و بی وقفه در دستور کار قرار گرفت. بر اساس آمار 
تفکیکی، از مجموع ۱۲۷ پرونده ارجاعی از شهرستان میناب (که بخشی از آنها نیز 
مربوط به حادثه عروسی سیریک بوده و مجموعه ای از بزرگسالان و دانش آموزان 
را در بر می گیرد)، کمیســیون پزشــکی بیشــترین تمرکز و ســرعت عمل خود را 
معطوف به رســیدگی به وضعیت مصدومین مدرسه «شجره طیبه» میناب کرده 
است. شایان ذکر است از مجموع پرونده های ارسالی و بررسی شده تاکنون، ۸۹ نفر 
از دانش آموزان مرتبط با مدرســه شجره و حادثه ســیریک بوده اند که در جریان 
بررسی های حضوری و کمیسیون های تخصصی ستادی، تاکنون بیش از ۶۰ درصد 
این پرونده ها با رأی مثبت مواجه شــده و مابقی موارد نیز جهت رفع نواقص و یا 
اخذ ســایر نظرات تخصصی در دست بررســی تکمیلی است. کمیسیون پزشکی 
وظیفه ذاتی و انسانی خود می داند که تا دستیابی به حقوق قانونی این عزیزان که 
سند تهاجم رژیم صهیونی آمریکایی سفاک بوده از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد 
و همواره خود را جوابگوی خانواده های گران قدر و معظم این عزیزان می داند. در 
پایان قابل ذکر می باشــد کــه دانش آموز خانم آنا جهانگرد ســند پاســخ گویی 
کمیســیون پزشکی درخصوص دانش آموزان مدرسه شجره طیبه است که بدون 

محدودیت جغرافیایی و زمانی در خدمت این عزیزان هستیم».

بازنشستگان تأمین اجتماعیشرایط ثبت نام وام ۶۰ میلیونی 
دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران ضمن تشریح شرایط 
دریافت وام ۶۰ میلیونی بازنشستگان، از پرداخت ماهانه ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ فقره 
تسهیلات به بازنشستگان ساکن تهران خبر داد و اعلام کرد: نرخ کارمزد تسهیلات 
اعطایی چهار درصد سالانه و بازپرداخت آن ۲۴ ماه از محل حقوق مستمری بگیران 
اســت. دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی اســتان تهران در تشریح شرایط 
دریافت این تسهیلات گفت: متقاضی باید بازنشسته تأمین اجتماعی و حقوق بگیر 
بانک رفاه کارگران باشــد؛ چراکه این تسهیلات از طریق بانک رفاه ارائه می شود و 
بازنشستگانی که حقوق خود را از سایر بانک ها دریافت می کنند، امکان استفاده از 
این طرح را ندارند. عیوضی ســقف سنی دریافت این تسهیلات را ۷۷ سال اعلام 
کرد و ادامه داد: ســیم کارت تلفن همراه باید به نام شــخص بازنشســته باشد و 
متقاضی نباید چک برگشتی یا بدهی و اقساط معوق بانکی داشته باشد. همچنین 
افرادی که از تســهیلات مشابه استفاده کرده و همچنان بدهی تسویه نشده دارند، 

واجد شرایط دریافت این وام نخواهند بود.
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تعارض منافع در نهاد آموزش
«مرتضی نظری»، پژوهشــگر آموزش  و پرورش و رئیس پیشــین مرکز اطلاع رســانی و 
روابط عمومی وزارت آموزش  و پرورش است. به باور او، یکی از ریشه های تضعیف مدارس 
دولتی، تعارض منافع درون و بیرون آموزش  و پرورش است: «نتایجی که هر سال از ماراتن 
کنکور به جامعه اعلام می شود، برای پذیرفته شدگان خوشحالی دارد، اما برای بخش بسیار 
بزرگ تری از جامعه خرسندی به دنبال نمی آورد. عنوان کتابی که یکی از معلمان پس از ۳۰ 
سال تجربه تدریس در مدارس جنوب و شمال تهران نوشت، به خوبی این وضع را توصیف 
می کند: آموزش  و پرورش رقابتی؛ بازندگان بسیار، برندگان کم. هر سال نتیجه ای پیش روی 
خانواده های ایرانی می گذاریم که نشان می دهد فرصت ها چطور میان دانش آموزان تقسیم 
شــده اند». بر اساس اعلام او، در کشور حدود ۸۵ درصد مدارس دولتی اند، اما بنا بر آماری 
که مطرح می شود، ۸۵ تا ۹۰ درصد صندلی های دانشگاه های برتر در اختیار دانش آموزان 
مدارس غیردولتی و خاص است. یعنی نسبت دسترسی به فرصت های برتر، تقریبا معکوس 
ســهم جمعیتی مدارس دولتی است؛ به عبارتی بیشتر دانش آموزان در مدارس دولتی اند، 
اما ســهم اصلی از دانشــگاه های برند به جمعیت کوچک تری از مدارس خاص می رسد. 
پرسش فقط این نیست که نتیجه کنکور چیســت؛ باید بپرسیم چه شد که مدارس دولتی 
به چنین وضعیت ضعیف و نابرابری رســیدند؟ او در ادامــه صحبت هایش می گوید: «از 
سال ۱۳۶۷ جریان تأســیس مدارس غیردولتی آرام آرام شروع شد. امروز در داخل آموزش  
و پرورش هم مدیران و کارشناســانی را می بینیم که خودشــان تمایل به تأســیس مدرسه 
خصوصی دارند؛ در حالی که مأموریت شان باید تقویت مدرسه دولتی باشد. در بخش های 
مختلفی از خود وزارتخانه مجوز تأسیس مدرسه خصوصی صادر می شود؛ برای مثال مرکز 
امور بین الملل و مدارس خارج از کشــور از شــورای عالی آموزش  و پرورش مجوز مدرسه 
بین الملل گرفته است. در تهران هفت مدرسه بین الملل، در شیراز سه مدرسه، در مشهد دو 
مدرسه و در قم یک مدرســه وجود دارد». به گفته او، «این حوزه، علاوه بر مسئله تعارض 
منافع، با تخلفاتی هم روبه رو است که باید جداگانه بررسی شود. از سمت دیگر، بخشی از 
صاحبان مدارس غیردولتی، از جمله مدارس بین الملل، مدیران شاغل یا بازنشسته آموزش 
 و پرورش هستند. مدرسه داری به خودی خود اشکالی ندارد، اما فردی که در جایگاه مدیریتی 
مســئول تقویت آموزش عمومی است، نباید هم زمان در موقعیتی باشد که منافع مدرسه 
خصوصی اش با آن مســئولیت گره بخورد. باید مأموریت وزارت آموزش  و پرورش را به یاد 
داشــته باشیم: رساندن آموزش رایگان و البته باکیفیت به مردم. اصل ۳۰ قانون اساسی بر 
این وظیفه تصریح دارد. دولت برای این در آموزش  و پرورش حضور دارد که مدرسه، معلم 
و موقعیت ها و امکاناتی را فراهم کند تا همه کودکان دسترســی رایگان به آموزش داشته 
باشــند، نه اینکه نهاد دولتی و اشخاص متنفذ به بنگاه داری آموزشی وارد شوند». به گفته 

او، تعارض منافع تنها به درون وزارتخانه محدود نیســت: «نهادها و سازمان های دولتی و 
حاکمیتی نیز وارد مدرسه داری شده اند. امروز حدود ۲۰۰ مسجدمدرسه در تهران و نزدیک به 
۷۰۰ تا ۸۰۰ مدرســه از این نوع در کشــور وجود دارد. ســازمان هایی هم هستند که صدها 
مدرســه دارند، بی آنکه متولی تخصصی آموزش  و پرورش باشند. این مدرسه های موازی 
چراغ مدرســه دولتی را کم فروغ کرده و سیاست گذاری و تصمیم گیری آموزشی را چندپاره 

می  کنند».
این فعال آموزشــی می گوید آمــوزش، در کنار حوزه هایی مانند بهداشــت و امنیت، از 
وظایف عمومی دولت اســت: «حتی در نظام های لیبرال، آموزش از مسئولیت های دولت 
به شــمار می آید. امروز حدود ۱۶ درصد مدارس کشــور غیردولتی اند و اگر مدارس خاص 
را هم به حســاب بیاوریم، این سهم به حدود ۲۰ درصد می رسد. نرخ مدارس خصوصی یا 
غیرانتفاعی در ایران حدود دو برابر انگلســتان و یک ونیم برابر آمریکاست. مشارکت بخش 
خصوصی می تواند وجود داشته باشد، اما نباید چنان گسترش پیدا کند که دولت از مأموریت 
اصلی خود در آمــوزش عمومی فاصله بگیرد». نظری برای توضیح ضرورت تخصص در 
اداره آموزش  و پرورش، به دیگر بخش هایی اشــاره می کند که در آنها «تخصص» اولویت 
بیشــتری از روابط و منافع دارد: «نمی پذیریم کســی که دانش پزشکی ندارد، بدون مجوز 
تخصصی کلینیــک راه بیندازد یا هر نهادی بدون نظــارت، دارو توزیع کند. اما در موضوع 
آموزش، با امر تخصصی مدرسه داری سرسری برخورد می کنیم. تا چند سال پیش بعضی 
اصناف، مثل صنف اسباب بازی فروشان یا پلاستیک فروشان، مجوز مهدکودک می دادند. من 
مخالف مشارکت بخش غیردولتی نیستم؛ حرفم این است که سیاست گذاری آموزشی باید 
روشــن و منسجم باشد و افراد و نهادهای غیرمتخصص موازی کاری نکنند. در حال حاضر 
سازمان های مختلفی با احساس تکلیف در حوزه آموزش اقدام به راه اندازی مدارس وابسته 

در سطح کشور کرده اند».

همکاری به جای رقابت
«نظری»  عامل دیگر تضعیف مــدارس دولتی را گره خوردن آموزش به کنکور می داند: 
«سیاست های کنکوری هزینه بر هستند؛ دانش آموز باید تست بزند و برای آزمون آماده شود. 
اینجا با پدیده ای به نام «آموزش ســایه» مواجه هســتیم؛ یعنی خانواده های برخوردار، با 
پرداخت هزینه بیشتر، امکان دسترسی فرزندشان را به کلاس، مواد آموزشی و تکنیک های 
تست زنی فراهم می کنند. ایرادی به خانواده ها نیست؛ هر پدر و مادری می خواهد فرزندش 
آموزش بهتری ببیند. مسئله این است که نظام امتحان و ارزشیابی که حاصل ۱۲ سال آموزش 
را می ســنجد، طوری طراحی شده که مدارس غیردولتی و خاص سریع تر خودشان را با آن 
هماهنگ می کنند و مدارس دولتی که بسیاری از خانواده هایشان توان پرداخت هزینه های 
ســنگین را ندارند، عقب می مانند. بعضی خانواده ها برای آموزش های ویژه و کلاس های 
تست زنی، صدها میلیون تومان و گاهی مبالغ بسیار بیشتری هزینه می کنند». به اعتقاد او، 
وقتی ورود به دانشگاه با سازوکارهایی سنجیده می شود که مدارس برخوردار بهتر می توانند 
خود را با آن تطبیق دهند، نتیجه نهایی امتحان فقط بازتاب کیفیت ۱۲ سال آموزش نیست؛ 
بازتاب تفاوت توان مالی خانواده ها هم هست. این نقطه دقیقا مربوط به خلأ سیاست گذاری 
بهینه آموزشــی است». «نظری» فاصله سیاســت گذاران با دنیای دانش آموزان را یکی از 
ریشه های بحرانی تضعیف کیفیت مدارس دولتی می داند: «میانگین سنی سیاست گذاران 
آموزش  و پرورش بالاســت؛ به جرئت می توانم بگویم سیاســت گذاران ما ۷۰ سال به بالا 
هستند. حضور افراد باتجربه و صاحب نظر اشکالی ندارد، اما باید پرسید آیا سیاست گذار امروز 
می تواند با نســل جدید گفت وگویی واقعی و قابل  فهم داشته باشد؟ سبک زندگی و دنیای 
کودکان تغییر کرده و فناوری بخش جدایی ناپذیر زندگی آنهاست. با این حال، جمعیتی حدود 
۱۶ میلیون کودک و نوجوان را با منطق دهه های ۵۰ و ۶۰ آموزش می دهیم؛ نســلی که از 
آغاز زندگی با اینترنت، اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی زیسته است. نهاد سیاست گذاری 
باید در این زمینه خانه تکانی فکری کند». او همچنین به تعدد انواع مدرســه ها و اختلاف 
بر ســر تعریف مدرسه دولتی اشاره می کند؛ اختلافی که تفاوت در معنای آموزش در ذهن 
مدیران نسبت به واقعیات موجود را نشان می دهد: «وزارتخانه گاهی می گوید رتبه های برتر 
کنکور حاصل مدارس دولتی اند؛ اما در این محاســبه، نتایج سمپاد و مدارس نمونه دولتی 
هم به ویژه در میان چند هزار رتبه اول، جزء نتایج مدارس دولتی حســاب می شوند. تعریف 
من از مدرســه دولتی، مدرسه ای است که برای ثبت نام دانش آموز، سه معیار را ملاک قرار 
ندهد: معدل، میزان ثروت خانواده و ضریب هوشــی یا اســتعداد. اگر مدارس خاص هم 
بــدون این فیلترها پذیرش کنند، می توان آنها را در این تعریف گنجاند؛ اما مدارس ســمپاد 
و بســیاری از مدارس خاص آزمون ورودی و فیلترهای متعدد دارند و برای آنها شهریه نیز 
تعیین می شود». او می گوید تنوع مدارس به همین موارد محدود نیست، بلکه صدور مجوز 
تأسیس مدرسه برای نهادهای مختلف، تکثر نوع مدارس در ایران را به شکل اعجاب انگیزی 
بالا برده اســت: «حدود ۱۷ یا ۱۸ نوع مدرســه داریم و ســمپاد فقط یکی از آنهاست. ما با 
صدور مجوزهای رنگارنگ برای دســتگاه ها، نهادها و مؤسسات مختلف، مدرسه دولتی را 
شعبه شعبه و کم توان کرده ایم. در کنار تنوع انواع مدرسه، شبکه ای از مدرسه های زنجیره ای 
غیردولتی هم شــکل گرفته اســت. برای نمونه، در تهران یک صاحب امتیاز ۶۳ مدرســه 
دارد؛ صاحب امتیاز دیگری ۲۳ مدرســه در تهران و شــش مدرسه در شهرستان ها، یعنی 
در مجموع ۲۹ مدرســه؛ و صاحب امتیازی دیگر ۱۵ مدرسه دارد. در برخی شهرهای بزرگ 
مدرسه های زنجیره ای با ۱۰ تا ۲۰ شعبه وجود دارد. مدرسه داری زنجیره ای و به تعبیر من 
اختصاصی ســازی آموزش و پرورش برای قشرهای خاص در ابتدا با نیت مشارکت مردمی 
و کمک به آموزش  و پرورش شکل گرفت، اما امروز در تشدید شکاف و بی عدالتی آموزشی 
نقــش دارد. کار از نابرابــری فراتر رفته اســت؛ خانواده ای که پــول می دهد، آموزش بهتر 
می گیرد و خانواده ای که توان پرداخت ندارد، به همان مدرسه دولتی تضعیف شده ارجاع 
داده می شــود». بخشــی از وضعیت ناگوار مدارس دولتی، به تعریف نادرست از موفقیت 
برمی گردد. «نظری» می گوید: «ما موفقیت دانش آموز را ناقص تعریف کرده ایم؛ نمره بالاتر، 
رتبه بهتر، مدال یا جایزه بیشتر. وقتی موفقیت با عدد و رتبه سنجیده شود، اضطراب تولید 
می کند. رویکرد مورد نیاز ما حرکت از رقابت به همکاری اســت؛ مدرسه به جای صحنه ای 
برای مسابقه و زودتررسیدن، باید جایی برای باهم رسیدن باشد. رقابت در شکل کنونی اش 
با حافظه محوری پیوند دارد؛ کســی که حافظه قوی تری دارد، تســت بیشتری می زند و در 
امتحان نمره بالاتری می گیرد را دانش آموز موفق تری می دانیم. همکاری اما به خردورزی، 
تجربه کردن و به کاربستن آموخته ها در راستای خیر مشترک و عمومی وابسته است. آموزش 
ما بیش از اندازه فردی، رقابتی و مسابقه ای شده است. باید از حفظ کردن صرف به سمت 
با هم  اندیشــیدن، با هم تجربه کردن و با هم انجام دادن حرکت کنیــم». او درباره تأثیرات 
این نگاه رقابتی می گوید: «کودکان در ســال های نخست دبستان شــاد و سرزنده اند، اما از 
پایه چهارم، بــا آزمون های ورودی مدارس خاص و رقابت ها مواجه می شــوند. وقتی هر 
ســال بخش بزرگی از دانش آموزان در آزمون های ســمپاد و دیگر مدارس خاص پذیرفته 
نمی شوند، عزت نفس و اعتمادبه نفس شان آســیب می بیند. سیاست های آموزشی کاری 
کرده بچه ها خودشــان را از دریچه همین رقابت ببینند و تصور کنند فقط وقتی ارزشمندند 
کــه در آزمون قبول شــوند». «نظــری» به این اشــاره می کند که در ســال های اخیر خود 
خانواده ها نیز به محدودیت های تعریف موفقیت مبنی بر رقابت، آگاهی بیشتری یافته اند: 
«بسیاری از خانواده ها، حتی خانواده هایی که فرزندانشان در سمپاد و مدارس خاص درس 
می خوانند، متوجه شــده اند قبولی در یک دانشــگاه خوب به تنهایی پاسخ گوی پرسش از 
هدف آموزش نیســت. آیا قرار است فقط مســابقه بدهیم و اول شویم؟ بماند که بیش از 

۷۰ درصــد رتبه هــای برتر کنکور در ایــران نمانده اند. آیا این  همه توجــه ویژه به آموزش 
دانش آموزان غربال شــده، به خیر عمومی و رشــد ایران منجر شده است یا آزمایشگاه ها و 
صنایع کشورهای  دیگر را آباد کردیم؟ خردورزی یعنی دیگران را هم ببینیم و منافع خود و 
دیگران را در راستای هدفی انسانی و اخلاقی دنبال کنیم. این نگاه ریشه های عمیق ایرانی و 
بومی هم دارد. با این حال، جامعه آماده تر شــده، اما خود آموزش  و پرورش هنوز به اندازه 
کافی آماده تغییر نیســت؛ چون جرئت جراحی بنیادین و همراهی و حمایت می خواهد». 
«نظری» به راه حل ها اشــاره می کند و اصلاح قوانین را یکــی از گام های ضروری می نامد: 
«بعضی قوانین ممکن است ۱۰ یا ۲۰ سال پیش مسئله ای را حل کرده باشند، اما امروز نیاز به 
اصلاح دارند. باید قوانینی وضع شود که منافع جمعیت بیشتری از دانش آموزان را در نظر 
بگیرد. بخشی از این تغییرها به مجلس مربوط است و دولت باید پیشنهادهای لازم را ارائه 
کند؛ بخشــی هم در اختیار خود آموزش  و پرورش و شورای عالی آموزش  و پرورش است. 
وزارتخانه، با تأخیر، از ابتدای امسال برای کاهش تنوع مدارس قدم هایی برداشته است. این 

اقدامات کافی نیست، اما شروعی است که باید ادامه پیدا کند».

جلوی استخدام فله ای گرفته شود
او معتقد است در کشور  از معلم انتظارهای فراوان دارند، اما حمایت کافی از او نمی  شود: 
«در کنار این موضوع باید در گزینش و اســتخدام معلم تجدیدنظر کنیم. معلم شــدن باید 
فرایندی جدی و دقیق داشته باشد؛ نمی شود کسی صرفا به خاطر کسب مدال ورزشی، حفظ 
چنــد جزء قرآن یا موفقیتی در یک حوزه، بدون توجه کافی به توان علمی و آموزشــی اش 
به  عنوان استعداد برتر وارد حرفه معلمی شود. این ارزش ها محترم اند، اما پرسش این است 
که آیا هر موفقیت فردی به تنهایی نشان می دهد فرد برای معلمی آماده است؟». «نظری» 
بر ضرورت توانمندسازی معلمان تأکید می کند: «باید جلوی استخدام های فله ای را بگیریم 
و در یک فرایند چندســاله برای ارتقای دانش و مهارت معلمان هزینه کنیم. آموزش های 
مکمل لازم اســت تا دانش معلم از دانش آموز عقب نماند. اگر نظام آموزشی می خواهد 
تغییر کند، باید برای معلم سرمایه گذاری کند». او یکی دیگر از ضرورت ها را عبور از انفعال 
فناورانه می داند: «جامعه ایران هر روز بیشــتر الکترونیکی و هوشمند می شود. از خدمات 
دولتی و اقتصادی تا بسیاری از کارهای روزمره، فناوری و اینترنت حضور دارند؛ اما آموزش 
 و پرورش هنوز به روش های آفلاین و گذشــته گرا تکیه کرده اســت. کتاب های ســال آینده 
گاهی یک سال زودتر چاپ می شــوند، در حالی که دانش و فناوری پیوسته تغییر می کند. 
چاپ کتاب ها در این حجم، با ضرب کردن شــمار دانش آموزان در تعداد کتاب های درسی، 
به عدد بســیار بزرگی می رسد. زود آماده شدن کتاب ها ممکن است دستاورد اجرائی تلقی 
شود، اما باید پرسید آیا محتوای آموزشی می تواند با تغییرات جامعه همگام بماند؟ جامعه 
پیچیده شــده است، اما نظام آموزشــی همچنان با روش های غیرالکترونیک، نمره، تست، 
رقابت و امتحان های حافظه محور برنامه ریزی می شــود. خسارت باربودن و پاسخ گونبودن 
این مدل آشکار است. اگر قرار است مدرسه پایدار بماند، باید از انفعال فناورانه خارج شویم؛ 
دسترســی مدارس به اینترنت پرســرعت و فیبر نوری را فراهم کنیــم، آموزش باکیفیت و 
فشرده برای معلمان داشته باشیم و نظام را طوری تغییر دهیم که معلم و مدرسه بتوانند 

با جامعه ای که پیوسته دگرگون می شود همراه شوند».
نظری با تفکیک دانش آموزان بر پایه تعریف محدود از هوش و استعداد مخالف است 
و آن را یکــی از معضلات فعلی نظام آموزش عمومی در ایران می داند: «حدود ۴۰ ســال 
اســت که در نظام های پیشــرو از تعریف ســاده و ثابت نخبه و تیزهوش عبور کرده اند و از 
دانش آموزان سرآمد سخن می گویند. اگر دانش آموزی در درسی توانایی بالاتری دارد، نباید 
او را از هم ســالانش جدا کنیم و به مدرسه ای خاص بفرستیم و می توان در همان مدرسه 
نقش ویژه ای به او داد؛ مثلا دستیار معلم باشد، کلاس تکمیلی بگیرد یا شیوه ارزشیابی اش 
متناســب با نیازش تغییر کند». او درباره دانش آموزان دارای معلولیت یا نیازهای آموزشی 
متفاوت نیز می گوید: «این کودکان هم فرزندان همین جامعه اند و باید تا جای ممکن در کنار 
دیگر دانش آموزان آموزش ببینند. در حال حاضر ۸۰ هزار دانش آموز در مدارس اســتثنائی 
جداگانه درس می خوانند. تغییر این وضعیت باید تدریجی و با برنامه باشــد، نه یک شــبه؛ 
اما جهت حرکت باید به ســمت مدرسه ای باشد که کودکان با توانایی ها و شرایط گوناگون 
بتوانند در کنار هم یاد بگیرند». او چشــم انداز مطلوب خود را «مدرســه ای بدون پسوند» 
می خواند: «مدرســه نباید به برچســب هایی مثل تیزهوش، استثنائی، متمول یا وابسته به 
گروهی خاص تقسیم شود. کودکان باید در کنار هم باشند و تفاوت هایشان در همان محیط 
آموزشــی به رسمیت شناخته شود». «نظری» به «آمرانگی» حاکم بر نظام آموزشی اشاره 
می کند؛ رفتاری که در تمام ســطوح وجود دارد: «مدل مدیریت و سیاست گذاری آموزشی 
ما آمرانه اســت؛ با معلم دســتوری حرف می زنیم، با دانش آموز تجویزی و از بالا به پایین 
برخورد می کنیم و با والدین هم همان طور. این آمرانگی باید کاهش پیدا کند. در رویکردهای 
جدید، معلم تســهیلگر اســت و به دانش آموز کمک می کند خودش کشف و تجربه کند، 
نــه اینکه همه  چیز را از بــالا به او دیکته کند. بســیاری از دانش آموزان تحت تأثیر فضای 
خانواده و جامعه، قدرت انتخاب متناســب با خودشان را از دست می دهند، وارد رشته ای 
می شوند و بعد می فهمند آن مسیر مناسبشان نبوده است. چه کسی پاسخ گوی زمانی است 
که از کودکی و نوجوانی آنها گرفته شده؟ مدرسه مطلوب به جای اتخاذ رویکردی دستوری 
و تجویز یک نســخه یادگیری برای همه، باید به خودشناســی و خوداکتشافی کمک کند و 
وابستگی آموزش  و پرورش به کنکور را کاهش دهد. موفقیت نباید فقط به معنای ورود به 
دانشــگاه باشد». او در ادامه به تأثیر آزمون های ورودی مدارس بر کودکان اشاره می کند. از 
نظر او نگرانی اصلی مدیران آموزش  و پرورش باید متوجه بیشتر دانش آموزان باشد: «حدود 
۹۷ درصد دانش آموزان در مدارس ســمپاد و مدارس به اصطلاح برتر پذیرفته و ۸۵ تا ۹۰ 

درصد در آزمون های انواع مدارس خاص قبول نمی شوند».

یک فاصله طبقاتی بزرگ
«آزمایشــگاه بینــش و طراحی نورا» در گزارشــی که آبــان ۱۴۰۵ با عنــوان «آموزش 
و مســئله عدالــت اجتماعــی» نوشــته، بــه بررســی اقتصــاد و حکمرانــی آمــوزش 
غیردولتــی در ایــران پرداختــه اســت. طبــق ایــن پژوهــش، میانگین شــهریه مصوب 
مــدارس غیردولتــی در کشــور ۲۶٫۵ میلیــون  تومــان اســت؛ شــهر تهران بــا میانگین 
۵۰٫۸ میلیــون  تومان گران ترین مدارس را دارد و اســتان همــدان با میانگین ۱۹٫۳ میلیون  
تومان ارزان ترین میانگین شــهریه در کشور را داراست. همین طور  شهریه با افزایش مقطع 
تحصیلی بالا می رود. طبق گزارش میانگین شــهریه دوره ابتدایــی ۲۳٫۸ میلیون  تومان و 
میانگین شــهریه در هنرســتان ۳۶٫۶ میلیون  تومان اســت. در بخش دیگر این گزارش به 
میزان هزینه طبقات مختلف برای آموزش اشــاره شــده اســت؛ خانواده های دهک دهم 
کــه ثروتمندترین دهک هســتند، معمولا ۲٫۷  تــا ۳٫۳ برابر خانوارهای دهــک اول برای 
آموزش هزینه می کنند؛ مســئله ای که خود را به روشــنی در کنکور از طریق کاهش سهم 
دهک های پایین از رتبه های برتر نشان داده است. در این پژوهش آماری نیز به سهم شهریه 
پرداختــی خانوارها در هزینه کردهای مدارس غیردولتی پرداخته شــده اســت.  طبق آمار 
ســهم شــهریه در هزینه های مدارس غیردولتی از ۷۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۸۴ درصد 
در ســال ۱۴۰۳ رســیده اســت. پیش بینی گزارش این است که در ســال ۱۴۰۸ این عدد به 
۸۷ تا ۸۸ درصد می رسد؛ رقمی که نشان می دهد چگونه مدارس غیردولتی بیش از پیش 
مجبور به افزایش شــهریه های خود برای پوشــش هزینه ها و در نتیجــه، بیش از پیش از 

دسترس دهک های پایین و حتی متوسط خارج شده اند.

گزارش «شرق»  از تأثیر  افزایش مدارس پولی و عقب ماندن آموزش عمومی  بر معدل ها
برای عادی ها  ۱۷.۴۱ برای خاص ها، ۹.۹۴ 
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محمدحسین موسوی: هشتم آبان  «عبدالرضا فولادوند»، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش  و پرورش، اقدام به انتشار میانگین معدل نهایی مدارس کشور کرد. طبق آمار او، مدارس سمپاد 
معدل «۱۷٫۴۱»، مدارس نمونه دولتی «۱۵٫۸۶» و مدارس غیردولتی «۱۱٫۲۲» را کسب کردند و مدارس دولتی عادی با میانگین معدل «۹٫۹۴» جایگاه خود را در قعر جدول مانند سال گذشته حفظ کردند. 
انتشار آمار میانگین معدل بر حسب مدارس عادتی همیشگی در بین مدیران «آموزش و پرورش» نیست؛ تنها در سال تحصیلی پیش و پیشین آموزش و پرورش اقدام به انتشار این آمار کرد و در هر دو آمار 
منتشرشده، مدارس دولتی با فاصله ای معنادار نسبت به مدارس خاص، میانگین نمرات پایین تری ثبت کرده اند. این فاصله معنادار در نتایج کنکور نیز خود را نشان داده است؛ در سال ۱۴۰۳، تنها پنج 
درصد از ۳۰ نفر اول کنکور سراسری شامل دانش آموزان مدارس دولتی می شد، در سال ۱۴۰۴ این عدد به سه درصد رسید و در کنکور سال ۱۴۰۵ نیز عدد سه درصد تکرار شده است. این آمارها تصویری 
آشکار از وضعیت مدارس دولتی می دهد؛ مدارسی که ۸۵ درصد از کل مدارس کشور را شامل می شوند و بخش اعظم دانش آموزان را در خود جای  داده اند، از دور رقابت برای صندلی های دانشگاه های 
برتر و موقعیت های علمی و اجتماعی بالا کنار رفته اند. این خارج شدن از دور رقابت علل مختلفی دارد؛ از کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت که از نزدیک به ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به 
۸٫۸۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است تا مصوباتی مثل مصوبه اعمال قطعی معدل در کنکور که رقابت برای نمره را بیش از پیش رقابتی در دست بازار کتاب های کمک درسی قرار داده است. «مرتضی 

نظری» در گفت وگو با «شرق» این وضعیت را «تلخ» می داند و بر لزوم بازاندیشی در سیاست ها و رویکرد تأکید می کند.


